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نوع مقاله :؛پژوهشی 


تحری؛ پژوهشی در منهوم» مشروعیت» کاربرد و احکام آن 
دکتر فرزاد پارسا 
دانشیار دانشگاه کردستان 


ک ۱0۵ ۵ ۲۰0۵92 :1تقصورظ 


چکیده 

تحری» گونه‌ای تلاش اجتهادی است به منظور دفع اشتباه در حالت ضرورت با تکیه بر ادله و قرائن که غالبا در 
عبادات و گاهی در مسائلی دیگر امکان به‌کارگیری دارد. تحری با واژگان دیگری چون اجتهاد» توخی. الهام» التماس 
و فحص از واقع در شبهات موضوعیه مربوط است. این شیوه را برخی به دلیل ضعف استنادی نپذیرفته و مفید ظن 
غیرمغنی از حق دانسته‌اند» اما غالبا به‌عنوان راه‌حل آخر و در حالت ضرورت و با استناد به سیرة عملی رسول 
خدا(ص). ائمه» صحابه و برخی دیگر از ادلهٌ نقلی و عقلی پذیرفته‌اند. حجیت تحری محدود به متحری و غیرقابل 
تسری به غیر است و دلیل شرعی فراگیر محسوب نمی‌شود و بسته به موضوع» احکام خاص تکلیفی را دربردارد. 
روش پژوهش, توصیفی تحلیلی و حاصل پژوهش؛ پذیرش تحری به‌عنوان شیوة عملی در هنگامة اضطرار و برای دفع 
اشتباه و صرفاً در برخی مسائل است: 

واژگان کلیدی: تحری, اجتهاد. کارکرد تحری» حجیت تحری؛ فقه اسلامی. 


پارساء تحری؛ پژوهشی در مفهوم. مشروعیت. کاربرد و احکام آن / ۱۳ 
مقدمه 
افراد گاهی در تشخیص حلال و حرام یا دیگر موضوعات فقهی چون مکان, قبله یا نجاست چیزی 
دجار شبهه و اشکال می‌شوند. چنین حالتی را در اصطلاح فقهی اشتباه می‌نامند. اگر ادله برای تشخیص در 
اختیار باشد» معمولاً موضوع از آن طریق حل می‌شود. اما گاهی دسترسی به این ادله یا ممکن نیست یا 
اينکه تا رسیدن به اين ادله» خوف فوت واحبات پیش می‌آید. لذا از راهکار خاصی برای دفع این اشتباه و 
شبهه استفاده می‌شود؛ مانند استصحاب حال, استفاده از قرانن» عمل به احتیاط و قرعه‌کشی. هرکدام از این 
ماه مرافان و معالفان و کارکردهاو زمبه‌های کاربرد خاض ره را دارد که فر ایس توزمقن یف 
نمی‌شود. یکی دیگر از این ابزارها که کارکرد و زمينه استفادة خاصی دارد. تحری است. تحری مفهومی 
شایع در بحث عبادات است؛ به همین دلیل در غالب مباحث عبادی به کاربرد و موافقت يا مخالفت با آن 
اشاره می‌شود. در کتب فقهی و اصولی نیز اشاراتی پراکنده به مفهوم و دیگر مباحث مرتبط با آن شده است. 
اما ب‌صورت تک‌نگاری قدما چیزی در این خصوص ننوشته‌اند. در پایگاه 02۲ عاع00ع صرفاً دو 
مقاله در خصوص این موضوع یافت می‌شود: ۱. عبدالفتاح بلخیر «الاحتهاد فی تحری القبلة». محلده 
جامعة المدينة العالمية لعلوم الحدیث-مصی ۰۲۰۱۵ دوره شماره۲۰۸. ۲. خلف. عبدالباسط محمد» 
«التحری واثره فی العبادات»» حولية كلية الدراسات الاسلامية و العربية للبنین بالفاهرة ۰۲۰۰۹ دورها. 
تا ان 
این دو مقاله جزئی‌نگر است و حاوی مباحث مرتبط با تحری به‌صورت جامع نیست. علاوه بر این 
مرتبط با برخی مذاهب اسلامی است؛ ازاین‌رو تبیسین مفهوم و معنای تحری. دیدگاه علمای مذاهب 
اسلامی در باب حجیت مشروعیت و مقبولیت تحری,» زمینه‌های استفاده از اين ابزار فقهی و مواردی دیگر 
ازحمله سژالاتی است که این پژوهش به‌صورت توصیفی و با رویکرد تحلیلی در پی طرح تبیین و پاسخ 
گویی به آن‌هاست. 
. مفهوم تحری 
تخر در لخت سشعی از خر یف نت معفا دازد: ۱. آهنگ و قصد چیزی را کردن؛ مانند این حدیث که 
می‌فرماید: «تحَوَوا یل مر فی الَْشر الواخر من رَمَانّ»؛ ۲۱. قصد و برگزیدن؛ مانند این آیه که 
می‌فر ماید: «فولّیَ تحَرّوا مدا (حن: ۱6)؛ ۳. طلب و حستحوی امر شایسته استعمال بنا بر ظن 


غالب؛ 6 قصد و احتهاد در طلب و عزم بر تخصیص شیء به فعل و قول؛ ۵ قصد اولی و احق (مرتضی 


۱ بیهقی» ۳۰۷/4. 


۶ /نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و چهارم. شماره ۰۲ شمارهٌ پیاپی ۱۲۹ 


زبیدی» ۱۹/۳۷ 8۲۰۱)؛ *. بنا بر قولی در صورت اضافه‌شدن به امور. به‌معنای قصد و حستحوی افصضل 
آن امور را کردن است و نیز وقتی گفته می‌شود: «و الشیء حراه»؛ یعنی در پی آن شیء احتهاد و دفت کرد 
(مصطفی و دیگران. ۱۹/۱). حوهری نیز تحری را «طلب ما هو آحری بالاستعمال فی غالب الظن» 
دانسته و همین تعریف در کلام ابن‌منظور و رازی تکرار شده است (ابن‌منظور» ۲/۱6 ۱۷؛ رازی؛ 
۷( 

در مفهوم اصطلاحی تحری, تعاریف گوناگونی وجود دارد. شهید ثانی تحری را مترادف توخی و به 
مانند حوهری آن را به‌معنای «الاحتهاد فی طلب الاحری بالاستعمال فی غالب الظن» (۱۵۲ و ۳۵۹) 
دانسته و شیخ بهائی در بحث شناخت قبله, تحری را «التفحص و بذل الجهد فی تحصیل ما یترحح کونه 
حهة القبلة» )۱٩۱(‏ تعریف کرده و فاضل هندی آن را مترادف احتهاد دانسته است (۳۷۰/۱). 

ابن‌نجیم حنفی آن را «بذل المجهود لنیل المقصود» (۳۰۲/۱) می‌داند و در جایی مانند سرخسی 
«طلب الشیء بغالب الرآی عند تعذر الوقوف علی حقیقته» (سرخسی: المبسوطء ۳۲۱/۱۰؛ ابن‌نجیم. 
۲ می‌داند. طحطاوی آن را «تفریغ الوسع والجهد لتمییز الطاهر عن غیره» (۲۳) تعریف می‌کند و 
برخی هم از تحری با عنوان «التحری هو الاحتیاط» یاد کرده‌اند (بخاری» ۳4/۳). برکتی هم در تعریفی 
مشابه سرخسی؛ تحری را «طلب شی» من العبادات بغالب الرأی عند تعذر الوقوف علی الحقیقة» دانسته 
است. با این تفاوت که در تعریف وی کلم عبادات اضافه شده است (محددی برکتی» ۲۰ ۲). 

مالکیه از این واژه تعریفی ارائه نداده‌اند. اما نووی و زکریا انصاری از شافعیه این واژه را مترادف احتهاد 
تایب هلال المسهرد اف اطلییالمضر 0۵ (تروی ۱۳۳ مار :نان /۲۲) ریش 
کرده‌اند. دیگر فقیه شافعی معتقد است که این واژه در دو معنا به کار برده می‌شود: گاهی به‌معنای «طلب 
آحری الأمرین» وأولاهما بالصواب»؛ یعنی احتیاط می‌آید. مانند وقتی که فرد در تعداد رکعات نماز 
خوانده‌شده شک می‌کند که در این حالت بنا را بر اقل باید بگذارد؛ گاهی دیگر این واژه به‌معنای یقین 
ات مانتل انعمال آن در آنن اه که ی فاد تفاو لت توا وعدا سر 0۱4 (روبانین0۱2۷/۲۰: 
برخی هم تحری را «التحری عمل بما یقع فی القلب» (سمعانی الاصطلام. ۱۳۷/۱) تعریف کرده‌اند. 
حنابله نیز تحری را مترادف توخی و احتهاد و به‌معنای «بذل المحهود فی طلب المقصود» دانسته‌اند 
(سیوطی رحیبانی» ۵۵/۱؛ بهوتی» ۵۰/۱). 

برحسب تعاریف» تحری تلاشی است در حالت ضرورت و نیاز و در نبود ادله بر صحت یک امر اما 
مستند به قرائن و امارات احتمالی به‌منظور دفع شبهه و اشتباه و رسیدن به پاسخ صحیح در برخی مسائل 


ففهی-. 


پارساء تحری؛ پژوهشی در مفهوم. مشروعیت. کاربرد و احکام آن / ۱۵ 
۲ الفاظ مرتبط با تحری 

در منابع فقهی و اصولی. الفاظی پیرامون تحری بیان شده است که نوع و میزان ارتباط آن‌ها با تحری 
بحتااق لبود : 

آٌ. توخی: بنا بر تعاریف بیان‌شده تحری و توخی معنای یکسانی دارند. اما لفظ نوخی در معاملات و 
تحری در عبادات استعمال می‌شود؛ زیرا رسول خدا(ص) به دو نفر که راجع به میراث اختلاف داشتند, 
فرمود: «اسَْمَا نع تا الق تم لیخلل کل وّاحدٍ منکُما صاحبهة». اما در جایی دیگری در بحث عبادات 
فرمود: «وذا شک کم فی صَلاته یمحر الصَواب قلیَمٌ عَیّه». ۲ (سرخسی» المبسوط ۳۲۱/۱۰). 

ب. الهام: سمرقندی» تحری را «العمل بالالهام و تحکیم القلب» (1۸۱) بیان می‌کند. در جای 
دیگری می‌گوید: الهام و تحری» ظاهری شبیه به هم دارند؛ چراکه هر دو چیزهایی هستند که بر قلب انسان 
واقع می‌شوند. اما تحری ارتباطی به الهام ندارد و از باب الهام نیست. زیرا الهام از سوی خدای متعال و در 
حق افراد عادل و متقی روی می‌دهد و نه در حق افراد فاسق؛ اما تحری در احکام» در حق همه مشروع 
است و نیز تحری عمل به شهادت قلب است و حکم بدست آمده از طریق تحری زمانی مقبول است که 
دیگر ادله‌ی شرعی و عقلی در کار نباشند و این حکم پر اساس نظر و مستدل باشد. هم‌چنین تحری در 
زمان ضرورت روی می‌دهد. تحری حجیت نسبی دارد» مثلاً در مسائل فروج استنادشدنی نیست؛ زیرا 
تحری گاهی به خطا و گاهی به صواب می‌رود. اما الهامی که از سوی خداوند متعال باشد» هميشه صواب 
و حق است و اگر باطل باشد. وسوسء شیطان و تمنای نس است و نه الهام حقیقی (سمرقندی؛ 
۳ )+ تحری فقط در حق شخص متحری حجت است و بر سایر افراد حجیت ندارند. الهام نیز از 
منظر جمهور بر سایر افراد حجت نیست و فقط برای ملهم حجت است. اما صوفیه آن را مانند نظر عقلی 
ححت دانسته‌اند (همان 2۸۶ فناری» 449/۲). افزون بر این‌ها می‌توان گفت: در تحری تلاش و حد و 
اجتهاد به کار برده می‌شود. اما الهام بدون تلاش و کسب واقع می‌شود. فقهای شیعه نیز استخبار از 
شخصی را که قولش مفید ظن راجح باشد یا رجوع به شخص عادل یا شخص مظنون الصدق را نوعی از 
تحری دانسته‌اند و چنان که مبرهن است ماهیت استخبار متفاوت و متمایز از الهام است (نک: بحرانی؛ 
۲ انصاری. کتاب الصلاق 47۱/۱). 

ج. التماس: تحری و التماس هر دو یک معنا دارند و آن قصد و طلب است. اما جنان‌ که مناوی 
می‌گوید: «واژة تحری بلیغ‌تر است» زیرا مقتضی جد و احتهاد و کوشش در طلب است؛ مانند این احادیث 


۱. ابن‌ابی‌شیبه ۰۲۸/۵ 
۲. ابن‌ابی‌شیبه, ۰۲۸۲/۷ 


/نشریه فقه و اصول,. سال پنجاه و چهارم. شماره ۲. شمارٌ پیاپی ۱۲۹ 
که می‌فر مایند: «التمسوا لبلة القدر لبلة سبع وعشرین»" « تحروا ليلة القدر فی السبع الواخر»۲ «تحروا 
ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرین» ۲ (۱67/۸ا۱2۷). 

د. احتهاد: احتهاد و تحری معنای نزدیکی دارند» اما اجتهاد در عرف شرع به‌معنای بذل حهد برای 
شناخت احکام شرعی بر اساس ادلة شرعی است و تحری گاهی بر اساس دلیل و گاهی صرفاً برگرفته از 
شهادت و گواهی قلب* و بدون بهره‌گیری از اماره است؛ لذا می‌توان گفت هر احتهادی تحری است. اما هر 
تحری» احتهاد نیست (ابن‌عابدین» ۳۳/۱:؛ انصاری. الموسوعة الفقهية ۱۸۷/۱۰). از سوی دیگر احتهاد 
بذل مجهود به‌منظور تحصیل علم یا ظن به احکام شرعیه است» حال آنکه تحری تلاشی برای شناخت و 
تعیین موضوع است و در عرصه شبهات موضوعیه معنا دارد. 

و. فحص از واقع در شبهات موضوعیه: یکی از مسائل مشهور و معروف در اصول فقه امامیه» بحث 
شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه و به‌تبع آن» حکم فحص از واقع در شبهات موضوعیه است. فحص و 
تحری را در مذهب امامیه به چند دلیل می‌توان مترادف دانست: ۱. شبهات موضوعیه آن است که متعلق 
شک در آن‌ها» موضوع خارجی يا حکم جزئی است و امور خارجی که ارتباطی با حعل شارع ندارده منشأً 
این شک است. اما اگر منشاً اشتباه وشک» فعل شخص باشد موضوع بحث نخواهد بود. در تحری نیز 
چنان که خواهد آمد. حواز تحری مربوط به حایی است که امری مشتبه شده باشد. اما ناشی از فعل شخص 
نباشد؛ مانند مشتبه‌شدن حهت قبله. درصورتی که اشتباه ناشی از فعل وی باشد» تحری حایز نیست؛ ۲. 
چنان‌که بیان شد شیخ بهانی در بحث شناخت قبله و در شرح حدیث «یجزی التحری آبدا |ذا لم یعلم ین 
وجه القبله». تحری را التفحص (شیخ بهائی» )۱٩۱‏ معرفی کرده است. 

در باب حکم فحص از واقع در شبهات موضوعیه. اصولیان امامیه به عدم وجوب فحص در شبهات 
موضوعیه قائل شده‌اند» اما در فقه در مواردی از شبهات موضوعیه؛ مانند شک در مقدار مال در بحث 
استطاعت حح و شک در رسیدن به نصاب معدن و شک در نوع حج واجب. به وجوب فحص قبل از 
تمسک به اصول مرخصه حکم کرده‌اند. برای حل این تعارض؛ عده‌ای درصدد اصلاح مبنای اصولی بر 


آمده و قول به وجوب فحص در شبهات موضوعیه را پذیرفته‌اند. البته این وجوب را مطلق نگذاشته و آن را به 


۱. طبرانی» المعجم الصغیر» ۰۱۸۰/۱ 

۲. بیهقی» ۳۰۷/6. 

۳. متقی, 0۳۷/۸. 

6 چنان‌که قبلاً ذکر شد این شهادت و گواهی قلب ارتباطی به الهام ندارد و از باب الهام نیست؛ زیرا الهام از سوی خدای متعال است و صرفاً در حق افراد عادل 
و متقی روی می‌دهد و نه در حق افراد فاسق» اما تحری در احکام. در حق همه مشروع است و فاسق و متقی حق استفاده از آن را دارند. در تحری نیز تلاش و جد 
و اجتهاد به کار برده می‌شود و به بذل جهد و اعمال فکر نیاز دارد. اما الهام بدون تلاش و کسب واقع می‌شود. 
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مواردی که در آن‌ها دلیل خاص بر عدم وجوب فحص صادر شده باشد. مقید کرده‌اند. برخی دیگر معتقدند 
که باید در فقه طبق قاعده. حکم به عدم وجوب فحص و منع عمل برخلاف مبنای اصولی داد. گروه دیگر 
قائل به تقصیل بین شبهه موضوعیه تحریمیه و وجوبیه شدند و در شبهات موضوعیه تحریمیه» ادعای عدم 
خلاف در عدم وجوب فحص را می‌کنند و اشکال و خلاف ظاهری در عدم وحوب فحص نمی‌بینند و 
علاوه بر آن اطلاق اخبار را دلیلی دیگر بر این عدم وحوب بیان می‌کنند. اما در خصوص شبهات موضوعیه 
وجوبیه معتقدند که در برخی از موارد شبهه وجوبیه» بنای عقلا بر فمحص و احتیاط است. برخی هم بین 
فحص قلیل الموونه و کثیر الموونه قائل به تفصیل شده‌اند (نائینی» ۳۰۲/4). 


۳ مشروعیت تحری 

۳ برخی عمل به تحری را منع و دراین‌باره چنین استدلال می‌کنند: آٍ تحری نوعی از ظن است و 
ظن انسان را از حق و حقیقت بی‌نیاز نمی‌سازد و با وحود تحری همچنان مسئله خالی از شک نیست و با 
شک نمی‌توان به آن عمل کرد (سرخسی المبسوط ۳۲۱/۱۰)؛ ب. تحری عمل به آنچه در قلب انسان قرار 
می‌گیرد. است و عمل به چنین چیزی باطل است؛ زیرا گاهی چنین چیزی از طرف خداوند و گاهی از 
طرف شیطان در قلب انسان قرار می‌گیرده پس رجوع به چنین چیزی جایز نیست (سمعانی» الاصطلام. 
۳۷/۱ 

۲ 6 اغلب علما عمل به تحری را در مسانل خاصی» خواه قولی یا عملی پذیرفته (سرخسی» 
المبسوط, ٩۳۲۱/۱۰‏ مرداوی» ۷۱/4) و معتقدند: تحری ابزاری برای دفع مشقت (علامه حلی» 4۸4/۲) و 
شبههٌ محتمل است (قطیفی بحرانی» ۱۱۲) و در زمان ضرورت استفاده می‌شود (شهید اول» ۱۷۱/۳) و مفید 
ظن است (بحرانی» ۳۹۸/۲). ازنظر این گروه حواز تحری مربوط به زمانی است که امری مشتبه شده باشد. 
اما ناشی از فعل شخص نباشد؛ مانند مشتبه‌شدن حهت قبله. اما اگر اشتباه ناشی از فعل وی باشد. تحری 
جایز نیست» بلکه باید در این حالت بر اساس علم و یقین عمل کند؛ مانند کسی که تعداد رکعات نماز بر 
وی مشتبه است و نمی‌داند چند رکعت نماز خوانده است. در این صورت باید بنا را بر اقل و یقین بگذارد. 
زیرا تحرق زمانی خایز است که دلالتی دال بر تحت آن وحود داشته باشد؛ مانند جهت قبله که معمولا 
دلالتی بر صحتِ جهت. وجود دارد یا در خصوص تشخیص ظروف نجس می‌توان دلایلی یافت و به آن‌ها 
رجوع کرد (ماوردی» ۸۵/4؛ رافعی» ۲۲۲/۷تا۲۲۳). 

احناف افزون بر عبادات» تحری را به‌عنوان ابزاری برای ترحیح در زمان وقوع تعارض بین قیاس‌ها 
پذیرفته و معتقدند: آگر نیاز به عمل به یکی از دو قیاس شد. در این صورت قلب محتهد به هر کدام گواهی 


۸ /نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و چهارم» شماره ۲. شمارٌ پیاپی ۱۲۹ 


داد؛ یعنی تحری کرد. عمل به آن قیاس مورد گواهی واجب است (شاشی» 4 ۳۰؛ ابن‌امیرحاج؛ 4/۳ تاه و 
۷ ما شافعی را مخالف این امر دانسته و از ایشان نقل کرده که معتقدند: تحری واحب نیست بلکه 
مجتهد به هر کدام خواست می‌تواند عمل کند. زیرا اصل قیاس را در اینجا نمی‌توان دلیل دانست و هیچ‌یک 
از آن دو قیاس بر دیگری راجح نیست؛ درنتیجه شخص به‌علت عدم تعین یکی از دو قیاس» در انجام یکی 
از آن دو مخیر است (بحرالعلوم» 4۱5/۳). علاوه بر اين» احناف معتقدند بین قیاس و قول صحابی رابطهٌ 
طولی و ترتیبی وجود ندارد» بلکه در عرض هم و در مرتبهٌ واحد قرار دارند و شخص به شرط تحری به هر 
کدام خواست می‌تواند عمل کند (تفتازانی» ۲۱۷/۲). 

این علما در تأیید ری خود به ادلة زیر استناد کرده‌اند: 

خداوند متعال می‌فرماید: «َامَْحنوُنّ له عم پایمانه فان موه مُومنَات» (ممتحنه: ۱۰). 
این آزمون با تحری و غالب ری انجام می‌پذیرد که در این آیه نام علم بر آن اطلاق شده است (سرخسی: 
المبسوط. ۲۱/۱۰ ۳). 

ب. روایات مختلفی در تأیید تحری وجود دارد: 

۱. «المومن پنظر بنور الله». ۲ احناف با استناد به این حدیث. گواهی و شهادت قلب را در تحری کافی 
دانسته‌اند» اما شافعی بر اساس نقل سرخسی از ایشان آن را کافی ندانسته و پذیرش آن را منوط به انطضمام 
دلیلی دیگر به آن کرده است؛ زیرا معتقدند شهادت قلب ظن است و ظن مارا از حق بی‌نیاز نمی‌کند 
(شمس‌الائمه سرخسی» 4۰۲/۱). رسول خدال(ص) نیز فرموده است: «فراسة المومن لا تخطی»؛ " فراست 
چیزی است که بدون تأمل در ادله» در قلب انسان حاصل می‌شود (سمعانی» ۳۶۹/۲). 

۳ رسول خدل(ص) به وابصه فرمودند: «ضع یدک علی صدرک فالائم ما حاک فی قلبک وان آفتتاک 
الناس» (سرخسی المبسوط. ۳۲۱/۱۰). در روایت دیگری فرموده‌اند: «تفتیک نفسک» ضع یدک علی 
صدرک فانه یسکن للحلال» ویضطرب من الحرام. دع ما یرییک |لی ما لا بریبک. وان آفتاک المفتون, ان 
المزمن یذر الصغیر مخافة آن بقع فی الکبیر» (متقی» 4۳۱/۳). این علما فراست مومن و افتای نفس را به 
نوعی مید تحری دانسته‌اند. در جواب باید گفت که روایت دوم را نمی‌توان دلیل بر تحری دانست» چه این 
روایت موید و دلیلی بر وجوب احتیاط است و تفاوت تحری و احتیاط روشن است؛ زیرا تحری چنان که 
بیان شد در زمان ضرورت و برای دفع اشتباه قابل اتکا است. اما احتیاط به‌معنای اهتمام مکلف است به 


۱. متقی» ۰116/۱ 
۲ این روایت با چنین لفظی در متون حدیثی یافت نشد. اما با لفظ «احذروا فراسة المومن! فانه ینظر بنور الله و ینطق بتوفیق الله» (متقی» ۱۹۸۱ ۸۸/۱۱) وحود 
دارد. در روایت دیگری آمده است: «انقوا فراسة المزمن فانه ینظر بنور الله» (طبرانی» المعجم الکبیر ۱۰۲/۸). 
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موافقت قطعی با اوامر شارع و نگهداری نفس خویش از مخالفت احتمالی با آن‌ها در جایی که به تکلیف 
واقعی قطع ندارد. چه امارة معتبری بر آن اقامه شده باشد چه نشده باشد و چه مورد از موارد احرای اصسل 
عملی باشد. چه نباشد. 

در روایت عبدالله‌ین‌عمر آمده است: «التحری عند الشک» (سبکی» ۱۱۰/۳). 

۵ از امام باقر(ع) نقل است که فرمود: «یحزی التحری آبدا |ذا لم یعلم آین وجه القبله». از سماعه نیز 
نقل است که گفت: «سألته عن الصلاه بالیل و النهار |ذا لم پری الشمس و لا القمر و النجوم؟ قال: احتهد 
ریک و تعمد القبله جهدک». از سلیمان‌بن خالد نیز نقل است که گفت: قلت لابی عبدالله علیه السلام: 
الرجل یکون فی قفر من الارض فی یوم غیم فیصلی لعین القبله کیف یصنع؟ قال: ٍن کان فی وقت فلیعد 
صلاته و ان کان مضی الوقت فحسبه احتهاده» (محقق سبزواری» ۲۱۸/۱). 

ج. تحری متفاوت از شک و ظن است؛ زیرا شک به‌معنای تساوی دو طرف علم و جهل به یک موضوع 
و ظن به‌معنای رححان یکی از این دو طرف بر دیگری بدون وحود دلیل است. اما تحری به‌معنای رححان 
یکی از این دو طرف بر اساس غالب ری است؛ یعنی دلیلی که با آن می‌توان به علم دست یافت گرچه با 
آن نمی‌توان به موجب علم حقیقی دست یافت (سرخسیی المبسوط ۳۲۱/۱۰؛ نک: ابن‌نجيم. ۰۸/۲ ۲). 
به‌عبارت دیگر» حقیقت تحری فحص و التماس دلیل و سازوکاری برای تحصیل ظن غالب است. بنابراین 
از جنس ظن و شک نیست و راهی برای تحصیل ظن است. چنان‌که در روایت عبدالله‌بن‌عمر نیز آمده 
است: «التحری عند الشک»؛ یعنی در صورت وحود شک» تحری روی می‌دهد. نه اینکه تحری» شک 
تا 

د. احتهاد در احکام شرعی جایز شده است تا به آن عمل شود و عمل به احتهاد» عمل به غالب ری 
است و به همین سبب به‌عنوان یکی از مدارک و مستندات شرعی قرار داده شده است گرچه شرع در ابتدا با 
آن اثبات‌شدنی نیست. تحری نیز به همین شکل یکی از مدارک و زمینه‌سازی‌ها برای ادای عبادات است. 
هرچند که عبادت در ابتدا با آن اثبات‌شدنی نیست آن‌چنان که واقعیت حنگ‌ها است؛ زیرا در امور حنگی 
عمل به غالب رأی جایز است. گرچه در این کار جان بی‌گناهان در معرض هلاکت قرار داده می‌شود 
(شمس‌الائمه سرخسیء ۲۱۲۱/۱۰ ۳۲). پس تحری در موضوعات و احتهاد در احکام معنا می‌یابد. 


گرچه مسامحتا از تحری به اجتهاد در موضوعات هم تعبیر شده است. 


۴ شرایط مشروعیت تحری 


قائلان به مشروعیت تحری» مشروعیت آن را با نظرداشتن موارد زیر پذیرفته‌اند: 
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۱. مشروعیت تحری مشروط به عدم تعمیم آن به غیر است؛ زیرا تحری امری باطنی است و کسی از آن 
آگاه نمی‌شود؛ لذا بر دیگران ححت نیست و هرکس به تحری خود عمل می‌کند (بخاری, ۵۱۸/۳ 
شمس‌الائمه سرخسی» اصول السرخسی» ۱۸۵/۲). احتجاج به ظن حاصل از تحری علیه دیگران نیز 
صحیح نیست (بخاری» ۵۱/۳ ۵). 

۸ تحری در صورت عروض التباس و عدم امکان تحصیل علم به امر معین حاری می‌شود (محقق 
خوانساری, ۳۹۲/۲). به‌عبارت دیگر» تحری تنها راهی برای ازالة شبهه و اشتباه در حالت ضرورت است و 
دلیلی از ادلة شرعی محسوب نمی‌شود. لذا نمی‌توان تحری را مبنای اجماع قرار داد (سمرقندی» ۵۲۸). 

۳ تحری در صورت وجود ضرورت و استطاعت بر انجام آن» (شنقیطی. ۳/۳۱) تحری. به‌منظور 
تحصیل ظنء در حق شخص غیرمتمکن از حصول علم (نراقی» ۱1۹/۶) واجب است. البته تحری در 
صورت ضیق وقت» واجب مضیق و در صورت کفاف وقت. واحب موسع است (انصاری» آسنی المطالب؛ 
۱ )اما در صورت عدم وجود ضرورت حرام است (مرداوی» ۱۳۷/۱). گاهی نیز مانشد تحری در 
خبر کودک و معتوه مبنی بر نجاست آب» علما تحری را مستحب (حموی ۳۱۸/۳) و گاهی آن را فقط جایز 


معرفی کرده‌اند (بخاری» ۰۳۱۳/۶ محقق سبزواری» ۸/۱ 


۵ قواعد فقهی ناظر بر تحری 

در منابع فقهی و قواعد فقهی اهل‌سنت قواعدی مشاهده می‌شود که به حکم و کارکرد فقهی و جایگ‌اه 
تحری در فقه اسلامی اشاره دارد. این قواعد عبارت‌اند از: «التحری یحوز فی کل ما حازت الضرورة» 
(شیبانی» ۲۲۰/۲؛ غزی, 9۷/۱)؛ «ٍن کل ما لا یباح عند الضرورة لایجوز فیه التحری» (همان» ۸۰/۱)؛ 
«ما تبیحه الضرورة یحوز التحری فیه حالة الاشتباه» وما لاتبیحه الضرورة فلا» (همان ۲/۱٩)؛‏ «التحری 
یقوم مقام الدلیل الشرعی عند انعدام الادلة» (همان» ۲۱۹/۲)؛ «التحری یجوز فی کل ما حازت فیه 
الضرورة» (همان)؛ «التحری انما یجوز فیما یحل تناوله بالضرورة» (همان)؛ «التحری فی باب الفروج 
لایصح» (همان)؛ «التحری فی الفروج لایجوز بحال» (همان). 

باتوحه‌به این قواعد» جند نکته ذکرشدنی است: 

۱ تحری. اجتهاد به‌منظور دستیابی به امر اولی از میان دو امر است» زمانی که حقیقت ملتبس و مشتبه 
شده است و به‌علت انعدام ادله, امکان دستیابی به حقیقت مطلوب ممکن نیست. در چنین حالتی نیاز به 
تأنی و تأمل است. اگر بعد از تأنی. مجتهد ظن غالب یافت به حقانیت گزینه‌ای یا نزدیکی گزینه‌ای به حق» 
از آن تبیعت و بدان حکم می‌کند. پس در صورت نبود دلیل واضح دربارة مسئله‌ای که بیان حکم آن مطلوب 
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ولازم است» تحری جایگزین دلیل شرعی می‌شود (غزی» ۲۲۰/۲؛ نک: ابواسحاق شیرازی» .)٩‏ 

۲ تحری در تمامی مشتبهات حایز نیست. بلکه تحری در مسائلی جایز است که در صورت وقوع 
ضرورت. انجام آن مسائل حلال و مباح شود؛ درنتیجه اگر گوسفند ذبح‌شده با گوسفندی مردار مشتبه شود 
و هر دو سلاخی شده باشند. تحری برای تشخیص گوسفند ذبح‌شده جایز نیست» زیرا در ذبانح» اصل بر 
تحریم است. اما اگر شخص در حالت ضرورت قرار گرفت و خوف هلا کش برود» می‌تواند از هر کدام که 
بخواهد بخورد تا جان خود را که در نگاه شرع ارزش بالاتری دارد. حفظ کند. لکن اگر حالت ضرورت 
وحود نداشت. تحری محاز نیست (نک: غزی» ۲۱/۲ ۲). 

۳. اگر چیزی حتی حالت ضرورت موجب تحلیل و اباحه آن نشود تحری و اجتهاد در آن‌ها نیز جایز 
نیست (همان» ۲۲۰/۲ و ۱4۹/۵؛ نک: ابواسحاق شیرازی» ٩؛‏ زرقاء» ۳۱/۱)؛ برای مفال زنا حتی در حالت 
ضرورت هم مباح نمی‌شود و در صورت وقوع اشتباه. تحری در آن‌ها هم مجاز نیست. خواه حاللت 
ضرورت يا غیرضرورت باشد. زیرا در نوامیس و به‌طورکلی در امور مهم اصل بر حرمت و احتیاط است 
(نک: انصاری الموسوعه الفقهیه 6 6 ۵). 

۶ منظور از واژة ضرورت در این قواعد» حالت ضرورت است. حالتی که ضروریات خمس؛ یعنی 
جان, مال, ناموس, دین یا عقل افراد را در معرض خطر شدید قرار دهد (نک: زرقاء ۱۲۰/۱). اما در بحث 
تحری گاهی به‌معنای وقت ضرورت یا وقت مضیق است؛ برای مثال شخص قبله را نداند و از وقت نماز 
فقط آن مقداری مانده باشد که کفاف خواندن آن نماز را فقط بکند و نتوان نماز دیگری از حنس آن را -مثلا 
دو نماز ظهر- در آن وقت خواند (نک: غزی» ٩/۲‏ 4). 

«شهادة القلب فی التحری تکفی»؛ منظور از شهادت قلب» احساس اطمینان و آرامش قلب در 
خصوص نتیحة تحری است. این قاعده بیان می‌کند که اگر قلب راجع به نتیجه تحری احساس آرامش و 
اطمینان کرد» همین امر برای التزام به نتیحة تحری کفایت می‌کند (همان» ۱4۹/۵). 

«ذا تعذر اليقین رجعنا الی غلبة الظن»؛ و یکی از راه‌های رسیدن به ظن غالب. استفاده از تحری است 
(عثیمین» ۱۳). 

«القدرة علی الیقین تمنع من الشک»؛ مثلاً ‏ گر شخصی از خواب برخواست و نمی‌توانست از طلوع 
فجر اطمینان حاصل کند. اصل و یقین این است که وی هنوز در شب قرار دارد اما اگر بتواند تحری کند» 
تحری بر وی واجب است. پس تحری به‌عنوان راه دستیابی به یقین دانسته شده و انجام آن در چنین حالتی 
واحتب اشت (شقیطی» :۰ ۳/۳۱): 
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۶ کاربردهای تحری 

چنان که اشاره شد غیر از بحث تعارض میان اقیسه و تعارض قیاس و قول صحابی. بیشترین کاربرد 
تحری در مباحث عبادات یافت می‌شود. ازاین‌رو دو مثال از استفادة تحری در این بخش و نوع نگاه علما به 
کاربرد تحری در این مباحث ذکر می‌شود. 

1 ۱ تحری برای شناخت قبله 

اگر شناخت قبله بر کسی مشتبه شد و راهمی چون سزال کردن از ساکنان با افراد آگاه» استفاده از ابزار 
حهت یابی و... برای شناخت قبله نداشت و از شناخت قبله عاحز ماند و وقت نماز محدود بود فقهاراه 
جاره را چه دانسته‌اند؟ 

فقهای شیعه اظهار کرده‌اند که اگر کسی به جهت قبله علم داشت. تقلید برای وی جایز نیست. زیرا 
احتهاد عدول از یقین است. اما اگر علم نداشت؛ در این صورت آگر به استناد اماره‌ای ظن غالب به حهعت 
قبله یافت تقلید برای وی حایز نیست؛ چراکه حجت و دلیل اقوی از قول غیر است. بلکه به اجماع علما 
بنا را بر آن ظن غالب می‌گذارد و به‌سوی آن نماز می‌خواند» زیرا او مأموربه را انجام داده و تکلیف از عهدة 
او خارج می‌شود. امام باقر(ع) نیز فرموده است: «یجزی التحری آبداً |ذا لم یعلم آين وجه القبله». اما اگر 
اماره حاصل نشد و حهات بر وی مشتبه شد. مذهب بیشتر علمای ما این است که یک نماز به چهار حهت 
می‌خواند. اما ابن‌ابی‌عقیل و ابن‌بابویه گفته‌اند در صورت خفای قبله» به هر جهت که خواست می‌تواند 
نماز بخواند و در صورت آشکارشدن خطای جهت بعد از خروح وقت نماز. لزومی به اعادة نماز نیست. 
فقهای شیعه همچنین گفته‌اند: کسی که به ادلة قبله آگاه است. حق تقلید در خصوص قبله را ندارد و کسی 
هم که علم ندارد اما قادر به شناخت باشد. حق تقلید ندارد. شخص عامی محاز به تقلید است (محقق 
حلی» ۷۰؛ علامه حلی» ۲۲/۳: شهید اول, ۱۷۱/۳ و ۱۸۲/۳). اما اگر اماره‌ای دال بر کعبه وجود نداشت و 
شخص عادلی جهت قبله را به فرد گفت» برخی معتقدند بنا را بر قول وی می‌گذارد و به آن جهت نماز 
می‌خواند. برخی دیگر هم معتقدند به چهار جهت نماز می‌خواند. محقق سبزواری قول اول را اظهر دانسته 
اگم ۱0۳۱۱۵ 

احناف معتقدند اگر قبله بر فردی مشتبه شد و راهی جز تحری نداشت. تحری بر وی لازم است؛ زیر 
صحابه در این موارد تحری می‌کرد و بر اساس نتیجة تحری نماز می‌خواند و رسول خدا(ص) منکر کار آنان 
نشدند. برخی نیز معتقدند آیة «فْیتمَ ترا ال (بقره: ۱۱۵) راجع به خواندن نماز در حالت 
مشتبه‌شدن قبله نازل شده است. اما اگر از طریق غیرتحری امکان شناخت قبله ممکن بود. مثلا بتوان از 


ساکنان آن محل که آگاه به حهت قبله هستند. خبر قبله را گرفت» تحری دیگر جایز نیست؛ زیرا استخبار بر 
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تحری اولویت دارد. چه خبر برای وی و دیگران الزام‌آور است؛ اما تحری فقط برای فرد الزام‌آور است. لذا با 
وحود خبر مبنی‌بر جهت قبله که اولی از تحری است. عمل به تحری جایز نیست. اگر منبع خبر نیز فردی 
غیرساکن در آن مکان بوده حق تقلید از خبر وی را ندارد. زیرا هر دو حالت یکسانی ازنظر آگاهی به قبله 
دارند. آگر از ساکنان محل سوال کرد و کسی به وی حواب ندارد» می‌تواند از تحری استفاده کند. اگر بعد از 
نماز به وی جهت قبله را بگویند دیگر نیازی به اعاده نیست حتی اگر مخطیء باشد. اگر شخص با استفاده 
از دانش نجوم امکان جهت‌یابی داشت» تحری برای وی جایز نیست (ابن‌نجیم» ۳۰۳۱۳۰۲/۱؛ عالمکیریه, 
۸۱ سرخسیی» آصول السرخسیی, 4۵۱/۱ مرغینانی» 8۵/۱؛ کاسانی» ۱۱۸/۱). 

برخی از مالکیه معتقدند در صورت مشتبه‌شدن حهت قبله» فرد تحری و حهتی را انتخاب می‌کند. عده 
ای دیگر معتقدند جهتی را بر می‌گزیند و به‌سوی آن نماز می‌خواند. برخی هم گفته‌اند احتیاطاًٌ چهار نماز 
به چهار جهت می خواند. اگر در اثنای نماز خطای جهت قبله مشخص شد در نماز بر می‌گردد و تغییر 
جهت می‌دهد و بعد از آن اعاده بر وی لازم نیست (خرشی ۰/۱ ۲؛ بغدادی» ۲۷). 

ماوردی مکلفان را ازنظر استقبال قبله به شش گروه تقسیم کرده است: ۱. کسی که امکان مشاهده کعبه 
را دارد. بر وی واحب است کعبه را در نماز مشاهده و به آن روی کند؛ ۲. کسی که در مکه است با فاصلهٌ 
کمی از مکه دارد. اما ب‌علت وجود مانعی امکان مشاهدة کعبه را ندارد... بر چنین کسی لازم است با 
استفاده از اسباب موجود در خصوص قبله به یقین برسد و آگر به یقین نرسید برای وی جایز نیست نماز 
بخواند؛ ۳. کسی که باید دربارة قبله کسب خبر کند...؛ کسی که تفویض بر وی لازم است؛ یعنی کسی 
که به شهر بزرگی می‌رود و قبلة مورد تأیید آنان را استقبال می‌کند؛ ۵. فرد بصیر که مسافر درا یا خشکی 
است يا در حایی است که امکان شناخت قبله را با سول کردن ندارد» بر وی واحب است که بر اساس ادلة 
موحود اقدام به احتهاد حهت شناخت قبله کند؛ 1 اکر شخص. نابینا و مسافر بود از فرد بصیر برای 
شناخت قبله تقلید می‌کند. زیرا او دیدن را که ابزار تشخیص قبله می‌باشد» از دست داده است (ماوردی؛ 
۲۱۲+ 

حنابله معتقدند که اگر کسی در شهری بود و امکان شناخت قبله را داشت» بر وی لازم است که قبله را 
بشناسد وگرنه نماز او بهدلیل تفریط در شناخت قبله محزی نیست و باید اعاده کند؛ چراکه امکان شناخت 
عین قبله را داشته است. اما اگر در مکانی تاریک یا مسافرت بود و امکان شناخت قبله را نداشت» تحری 
می‌کند. اگر کسی همراه وی بود و می‌توانست از وی سوال کند. نباید تحری کند و گر با هم راجع به جهت 
قبله دچار اختلاف شدند» هر دو تحری و هریک به تحری خود عمل می‌کنند (خالد رباط 1۰/7). 
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تحری در تشخیص ظرف طاهر 

وقتی فقط دو ظرف آب وجود دارد. یکی نجس و دیگری طاهر و ظرف طاهر غیرمعین است. این سوال 
پیش می‌آید که مکلف برای وضو و ادای نماز چه راهمی پیش روی دارد؟ 

فقهای امامیه معتقدند تحری در اوانی و ظروف جایز نیست» گرچه جهت طاهر اغلب باشد؛ زیرا 
خدای متعال فرموده است: «فلَم تجذوا مَاء فَیْعَمُوا» (نساء: 5۳). منظور از «وحود» در اين آیه» قدرت بر 
آب طاهر و امکان دست‌یافتن به آن است و کسی که چیزی را بعینه نمی‌شناسد و تمییز نمی‌دهد. درحقیقت 
بر آن ثمکن ندارد و آن را پیدا نمی‌کند. خدای متعال یز در این آیه امر به تحری نکرده؛ پلکه صرفاً امر به 
استعمال آب در صورت یافتن آن و استفاده از خاک در صورت نبود آب داده است. پس اگر کسی حکم به 
تحری کند. در واقع چیزی را بر آیه افزوده که ظاهر آیه مقتضی آن نیست (علم‌الهدی» ۸۱؛ طوسی, ۱۹7/۱؛ 
ابن‌ادریس, ۸۵/۱؛ محقق حلی. 6/۱ ۱۰؛ محقق کرکی» ۱۵۱/۱). 

ابن نجیم می‌گوید: جز ابویوسف سایر فقهای حنفی تحری را جایز ندانسته و معتقدند شخص باید 
تیمم کند» اما در ریختن آب» برخی معتقدند شخص باید آب را بریزد و بعد تیمم کند و برخی هم نیازی به 
ریختن آن ندیده و حکم به تیمم داده‌اند (۳۰۵/۱). سرخسی در تبیین حکم مسئله می‌گوید: اگر در یکی از 
ظروف آب طاهر و در دیگری آب نحس وحود داشت و غیر از این‌ها آب دیگری همراه نداشت که طاهر 
باشد و آب طاهر و نجس از هم قابل تمییز نبوده در این صورت اگر غلبه با ظروف طاهر بود. بر او لازم 
است که تحری کند؛ زیرا حکم از آن غالب است و به‌اعتبار غالب لازم است آب طاهر را استعمال کند و 
این امد وجود دارد که باتوجه‌به تحری» از آب طاهر استفاده کرده باشد. اما در صورت غلبةٌ ظروف نجس یا 
تساوی ظروف طاهر و نحس. ازنظر ما حق تحری ندارد؛ زیرا در این حالت ضرورتی ایحاد نشده است و 
می‌تواند به جای آب از خاک طاهر استفاده و تیمم کند و او ناچار از استفاده از تحری نیست و امکان 
جایگزینی فرض وضو با تیمم را دارد (سرخسی: المبسوط ۳۹/۱۰). 

برخی از فقهای مالکیه معتقدند در صورت اشتباه طاهر با نحس, واجب است که شخص تحری کند و 
اگر ظن غالب بر طهارت یکی از آن دو یافت از آن وضو بگیرد. برخی هم معتقدند با یکی از آن دو وضو 
گرفته و نماز می‌خواند و با آن دیگری اعضای وضو را شستشو می‌دهد و سپس وضو گرفته و نماز می‌خواند. 
از سحنون هم نقل است که شخص تیمم و آب را ترک می‌کند (بخدادی» ۷؛ مازری ۲۲۱/۱؛ جندی؛ 
۷۷/۱ 

برخی از شافعیه معتقدند اگر کسی دو یا چند ظرف همراه داشت و یکی نجس و دیگری طاهر بود و 


نتوانست طاهر را از نحس تشخیص دهد. بر او لازم است که تحری و احتهاد کند و از ظرفی که اجتهادش 
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اورا به طهارت آن رسانده است. استفاده کند. اما مزنی و ابوثور معتقدند احتهاد حایز نیست و شخص باید 
تیمم کند و نماز بخواند و دیگر اعادة نماز بر وی لازم نیست (ماوردی» 4/۱ ۳؛ ابن‌رفعه» ۲۲۹/۱؛ رویانی» 
۸/۱ 
تحری ندارد و باید تیمم کند. ابن‌قدامه می‌گوید: در صورت مشتبه‌شدن ظروف طاهر با نحس یا تعداد 
ظروف طاهر و نحس مساوی يا تعداد نحس‌ها بیشتر است که در این دو حالت علمای حنبلی به اتفاق 
معتقدند تحری حایز نیست يا اينکه تعداد ظروف طاهر بیشتر است که در این حالت ابوعلی نحاد از 
۱ نی: ابن‌مفلح» ۳۲۳/۱ 


بعد از طرح و تبیین مسائل پیش گفته. نتایج زیر از این پژوهش بیان‌شدنی است: 

تحری صرفاً ابزاری مربوط به زمان ایجاد اشتباه و ضرورت و عدم امکان استفاده از ادلة شرعی است. 
لذا بر اساس قاعدة فقهی «الضرورات تقدر بقدرها» بعد از رفع رورت قابل استفاده نیست. 

در تحری لازم است قرائن و احتمالاتی دال بر صحت رأی و گزينهُ مختار وجود داشته باشد. لذا تحری 
بدون مستند و از روی میل و هوس پذیرفته نیست. 

اصولیان امامیه قائل به عدم وجوب فحص از واقع در شبهات موضوعیه شده‌اند. اما فقهای امامیه در 
مواردی حکم به وجوب فحص قبل از تمسک به اصول مرخصه کرده‌اند. ازاین‌رو برای حل این تعارض» 
عده‌ای درصدد اصلاح مبنای اصولی برآمده و قائل به وجوب فحص از واقع در شبهات موضوعیه شده‌اند؛ 
هرچند آن را مقید به مواردی کرده‌اند که در آن‌ها دلیل خاص بر عدم وجوب فحص صادر شده باشد. برخی 
دیگر همچنان اصرار بر عمل به قاعدة اصولی در فقه داشته و عمل برخلاف مبنای اصولی را ممنوع دانسته 
اند. گروه دیگر قائل به تقصیل بین شبههٌ موضوعیه تحریمیه و وجوبیه شده و در شبهات موضوعيةُ تحریمیه, 
ادعای عدم خلاف در عدم وجوب فحص را می‌کنند. اما در خصوص شبهات موضوعية وجوبیه بر این 
نظرند که در برخی از موارد شبهه وجوبیه. بنای عقلا بر فمحص و احتیاط است. برخی هم بین فحص قلیل 
المونه و کثیر المژونه قائل به تفصیل هستند. 


ایحاد اشتباه منحر به تحری نباید ناشی از قصور و فعل مکلف باشد؛ به‌عبارت دیگر عامل ایحاد اشتباه 


/نشریه فقه و اصول,. سال پنجاه و چهارم» شماره ۰۲ شمارٌ پیاپی ۱۲۹ 
نباید شخص مکلف باشد. 

فارغ از اختلاف در عمل به تحری که قبلاً به آن اشاره شد» تحری مفهومی رایج و به‌نوعی مشترک در 
متون و محافل علمی مذاهب مختلف اسلامی است. گرچه امامیه آن را نحص از واقع در شبهات 
موضوعیه نیز نام گذاشته‌اند و غالب علما این موضوع را در آثار خود بازتاب داده و بر میزان حجیت آن اقامه 
دلیل و برهان کرده‌اند. 

ححیت تحری نسبی است زیرا نظر غالب علما تحویز استعمال تحری در عبادات است و چنان که آمد 
در مسائل فروج استفاده نمی‌شود. 

مشروعیت تحری مقید به رعایت برخی موارد و شرایط خاص است و حجیت تحری محدود به خود 
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